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  نياز به مفهوم عدالت اجتماعي 
  سياسي شيعي ةهاي مختلف در انديش بررسي ديدگاه

* حيدر حميد حاجي 30/8/89: تأييد 1/3/89 : دريافت

  چكيده
نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي و ضـرورت   ةصدد معرفي زمين اين مقاله در  
هاي متفاوتي  جمعي از راه بررسي ديدگاه گيري از آن در سازماندهي زندگي دسته بهره

طور صريح يا تلويحي ارائه شـده،   سياسي شيعي در اين زمينه به ةكه در تاريخ انديش
جمعي انسان،  دسته، براي سازماندهي زندگي 7از ديدگاه حضرت امام علي. باشد مي
و آن حضرت، اصـول   وجود دارد طور ضروري نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي به

 ـ ،خواجه نصـيرالدين طوسـي  . آن را نيز بيان فرموده است شـيعي مقتـبس از    ةنظري
 ةتوسل به مجموع فارابي صرفاً. دهد را مورد شرح و بسط قرار مي 7سخنان امام علي

صـدرالمتألهين  . كند ضروري معرفي مي ،ان ارزشهاي اجتماعيعنو احكام شريعت را به
 ةديدگاه خويش در قلمرو حكمت مدني را فيلسوفانه و با طرح صريح مسألنيز هر چند 

لكن در  ؛كند نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي و پاسخگويي مثبت به آن آغاز مي
 ـ ،غالب فقيهـان  جاي تدوين اصول عدالت اجتماعي، همچون ديدگاه ادامه به  ةمجموع

  . كند جمعي مطرح مي احكام شريعت را براي سازماندهي زندگي دسته

  واژگان كليدي
، 7، امـام علـي  )شـيعي ( پردازي سياسي اسلامي عدالت، عدالت توزيعي، نظريه  

  فارابي، خواجه نصير، ملاصدرا، فقها
                                                                                                                             

   .و عضو گروه مطالعات بريتانيا در دانشگاه تهران. ال. سي. عضو گروه علوم سياسي در دانشگاه يو *
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  مقدمه
گيري از  نياز به مفهوم و اصول عدالت و ضرورت بهره ةاين مقاله به بررسي زميندر 

پرسـش  . پرداخته شـده اسـت   اسلامي ديدگاهجمعي، از  آن در سازماندهي زندگي دسته
آيـا از  « كـه اسـت   در اين پژوهش، تلاش شده بـه آن پاسـخ داده شـود، آن   مركزي كه 

نيازمند اصول و قواعدي اسـت كـه بايـد     ،اجتماعيديدگاه اسلامي، سازماندهي زندگي 
پرسـش   و ،»مورد استفاده واقـع شـود   ،عنوان اصول عدالت اجتماعي طور مستقل و به به

 سياسـي اسـلامي   ةآيا در تـاريخ تحـول انديش ـ  «كه  است آن ،مرتبط فرعي در اين زمينه
رائه گرديده يـا  نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي ا ة، ديدگاهي واحد دربار)شيعي(

چنانچه نياز به اصول مستقل عـدالت اجتمـاعي    .»هاي متفاوتي مطرح شده است؟ پاسخ
ايـن  انكار نماييم، ديگـر جـايي بـراي    از اساس جمعي را  براي سازماندهي زندگي دسته

كـاوش  . مانـد  باقي نمي »عدالت اجتماعي يعني چه و اصول آن كدام است؟«پرسش كه 
، وابسته به اذعان به نياز ضروري جامعه بـه مفهـوم و اصـول    در مفهوم و اصول عدالت

  .عدالت است
، موضـوع  ذكر كـرديم ـ كه در همين نشريه منتشر شد  ـ كه در نوشتاري ديگر   همچنان

عـدالت  «يعني  ؛اصلي ديگر عدالت شامل دو نوعِ كه است 1»عدالت توزيعي«همانا  ،بحث
 ةشـيو «: عدالت توزيعي عبارت است از »وعموض«. شود نمي 3»عدالت كيفري«و  2»صيانتي

ملاكهـايي  . »ميان اعضاي جامعـه  ،جمعي هاي زندگي دسته درست توزيع سودها و زحمت
هـاي زنـدگي اجتمـاعي از طـرف      سودها و زحمـت توزيع  »درست ةوشي«كه براي تعيين 

ر عدالت ارائه شده است، محل اظهارنظرهاي بسيار متفاوت با يكـديگ  ةپردازان دربار نظريه
توزيـع بـر حسـب    «، 4»توزيـع برابـر  « .(٩-١٦٨ ,١ :٢٠٠١ ,Raphael)واقـع شـده اسـت    

هـاي   ، ديـدگاه 7»توزيع بر حسب نيازهاي اساسي«و  6»توزيع بر حسب حقوق«، 5»ها لياقت
  .(Miller, 1976: 26-7; Dworkin, 1983: 3-4)باشند  مطرح در اين زمينه مي

 ـ     ه نيـاز بـه مفهـوم عـدالت اجتمـاعي     در نخستين مقاله از سلسله مباحـث مربـوط ب
سياسـي جـاري    ةمروري شد بر آنچه در فلسف ،)143-124: )الف(1387حاجي حيدر، (
دومـين  در . مطرح شده است ،در دست بررسي ةدر خصوص مسأل كشورهاي غربي در

تـا بـا    شـده بـود  تـلاش   )30- 5: )ب(1387حاجي حيدر، (مقاله از اين سلسله مباحث 
كننده  استدلالي منسجم و قانع ،7كريم و بيانات حضرت امام علي توسل به آيات قرآن
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در پي  مقالهاين در بحث،  ةدر ادام .تأليف گردد مطرح شده،براي پاسخگويي به پرسش 
در خصـوص نيـاز بـه     )شـيعي (كه در تاريخ اسلاميهستيم هاي متفاوتي  معرفي ديدگاه

  .عي ارائه شده استجم مفهوم عدالت اجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته
نياز به مفهوم و اصول عـدالت   ةمسأل موردهاي متفاوت در  ديدگاه در اين نوشتار كه

قرار داده است، دو رويكـرد از هـم   مورد بررسي انداز تاريخي  را در يك چشماجتماعي 
مطـرح   »صـريح «طـور   در يك ديدگاه مسأله در دست بررسـي بـه   ؛قابل تشخيص است

چنانكـه خواجـه نصـير، بـراي     شده است؛ داده  »لكام«و  »تمثب« و به آن پاسخ گرديده
با قيد سازماندهي زندگي دسته جمعي انسان، نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي را 

آن را كه عموم فقها و ابونصر محمد فارابي  ديگردر ديدگاه . مطرح كرده استضرورت 
 ،بدون اشـاره بـه مقتضـاي عـدالت     ،فقهيتفصيلي احكام  ةتوسل به مجموع اند، پذيرفته

 ، صـدرالمتألهين در ايـن ميـان  . شـده اسـت  عنوان ارزشهاي اجتماعي ضروري معرفي  به
سياسـت را فيلسـوفانه و بـا     ةوي ديدگاه مختصر خويش دربـار . داردبينابيني ديدگاهي 

نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي براي سـازماندهي زنـدگي    ةمسأل »ريحص«طرح 
 ،نيز همچـون خواجـه نصـير    مذكورپاسخ وي به پرسش . كند ي بشر آغاز ميجمع دسته

و  بحث، بر خلاف خواجـه نصـير و همچـون عمـوم فقهـا      ةلكن در ادام. است »تمثب«
را بـراي   فقهـي احكـام   ةاي تـدوين اصـول عـدالت اجتمـاعي، مجموع ـ    ج ـ فارابي، بـه 

  . كند جمعي مطرح مي سازماندهي زندگي دسته
بـه   ،امـا پـيش از آن   ،هاي اشاره شده، مورد بررسي واقع شده است ، ديدگاهادامهدر 

  .پردازيم مي 7دريافتي از سخنان امام علي

  7دريافتي از سخنان امام علي
نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي در سازماندهي زندگي  ةبه مسأل »رآن كريمق«
و » منـد  نظـام «، »حصـري «اي  كه پاسخش به گونهاست  داده »مثبت«پاسخي  ،جمعي دسته

در . است» تفسيرپذير«طور عميقي  ارائه نشده است و بدين خاطر است كه به» استدلالي«
  8.به اين امر مهم دست يافت »تفسير موضوعي«روش  ستنكارببه با  عين حال،

پـس از پيـامبر   ) هجـري قمـري   40پيش از هجرت تـا   23( 7حضرت امام علي
 ةنخســتين نويســند«. را آغــاز نمــود »ميسياســي اســلا ةتــدوين نظريــ«كــار  9اكــرم
باشند كه علاوه بر ايراد  مي 7همانا حضرت امام علي »پرداز در سياست اسلامي نظريه
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، براي »مالك اشتر ةدنامعه«ي سياسي متعدد، با نگاشتن »ها نامه«و نگاشتن  »ها سخنراني«
و در  »اسـتدلالي «، »ندم نظام«، »روشن«اي  گونه را به »سياسي اسلامي ةنظري«بار،  نخستين

 ـ«هـر چنـد بـراي درك جـامع      ؛اند ارائه داده »د مدونسن«قالب يك  آن  »سياسـي  ةنظري
  .نيز بهره گرفت ايشانهاي  ها و نامه بايد از ساير سخنرانيحضرت، 

 ةنخستين مكتوب اسلامي مربوط بـه نظري ـ «در  7طور مشخص، حضرت امام علي به
در خصوص مسألة نياز بـه مفهـوم و اصـول عـدالت     ، )مالك اشتر ةيعني عهدنام( »سياست

پاسـخ   ،گيري نموده و به اين پرسش موضعاجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته جمعي، 
ديدگاه  ،در مجموعكه ـ مالك اشتر، نكات زير را  ةدر فرازي از عهدنامآن حضرت . دهد مي

  :فرمايد ميبيان  ـ كند در دست بررسي را آشكار مي ةآن حضرت در خصوص مسأل

  نياز انسان به زندگي اجتماعي  - الف 
است و لـذا هـيچ انسـاني     »ضرورت طبيعي«يك  ،زندگي اجتماعي با ساير همنوعان

ديگـر،  بيان به . باشد ان زندگي خويش نميربدون همكاري با ساير همنوعان قادر بر گذ
خـويش بـه    كه بتواند بدون ياري ساير همنوعان نيست »خود بسنده«انسان يك موجود 

زيسـتن،   انسانها در جهت حفظ زيست و نيز خوب. انساني دست يابد »ةزندگي شايست«
  .نيازمند همكاري يكديگرندعلاوه بر مواهب طبيعي، 

  ضرورت تقسيم كار اجتماعي  - ب
منظور پاسخگويي به نيازهاي افراد انساني تشكيل شده  كه به ـ  انساني ةدر يك جامع

تقسيم «كه بايد طبق اصل  وجود داردف و كارهاي ضروري ياي از وظا مجموعه ـ   است
ف مختلـف  يتنهـا بـا انجـام وظـا    . توزيع گـردد  »هاي مختلف گروه«ميان  »كار اجتماعي
. گـردد  هاي مختلف اجتماعي است كه نيازهاي اجتماعي انسانها برآورده مي توسط گروه

امنيـت داخلـي و   حفـظ  «، در سه گروه اصلي وظيفـه  مذكوركارهاي اجتماعي  ةمجموع
برقـراري عـدالت   «ة جامعـه و وظيف ـ  »توليد كالاهاي مورد نياز« ةجامعه، وظيف »خارجي
  .شوند بندي مي دسته در جامعه »اجتماعي

  ضرورت اجراي اصول عدالت  - ج
طور  ، يكي از كارهايي كه بايد در جامعه بهشدكه در بند پيشين بدان اشارت  همچنان
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در كنار برقراري امنيت . است »برقراري عدالت اجتماعي«شده پيگيري شود،  سازماندهي
توسـط بخـش   (و نيز رشـد رفـاه عمـومي     )توسط دستگاه حكومتي(داخلي و خارجي 

سود محرومين جامعـه، از ضـروريات زنـدگي اجتمـاعي      ، گسترش عدالت به)اقتصادي
  .است

  ضرورت تأسيس حكومت  - د
خلي و خارجي، نيازمند تأسـيس  برقراري امنيت دا و اجراي اصول عدالت اجتماعي

ديگر، در حالي كه ممكن است توليـد كالاهـاي   بيان به . دولت و تشكيل حكومت است
 ـ ،مورد نياز جامعه   هرفـاه توليدشـد   ةتوسط بخش خصوصي صورت گيرد، توزيع عادلان

يكـي از  . باشـد  حكومـت مـي   ةعهـد  توسط بخش خصوصي، در كنار برقراري امنيت، به
كـه   »انصـاف و كمـك   ةادار«عبـارت اسـت از    7ز ديدگاه امام عليا »ادارات دولتي«

  .باشد مي »عدالت توزيعي«مسؤول اجراي اصول 
نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتمـاعي بـراي سـازماندهي     ةپاسخ حضرت به مسأل

 طبقـات  الرعية ان اعلم و« :است به اين شرح ،مالك اشتر ةجمعي در عهدنام زندگي دسته
 و العامـة  كتـاب  منها و االله جنود منها ؛بعض عن ببعضها غني لا و ببعض الا بعضها يصلح لا

 مـن  الخـراج  و الجزية اهل منها و الرفق و الانصاف عمال منها و العدل قضاة منها و الخاصة
 ذوي مـن  السـفلي  الطبقـة  منها و الصناعات اهل التجار و منها و الناس مسلمة و الذمة اهل

بـدان كـه مـردم در يـك     ] اي مالـك [و  ؛)431-2: م1967ضي، الر( »المسكنة و الحاجة
 ،هـاي ديگـر   كـدام بـدون گـروه    شوند كـه هـيچ   هايي مختلف تشكيل مي جامعه از گروه

هـاي اجتمـاعي    نياز از ساير گروه ها بي شود و هيچ يك از اين گروه كارشان درست نمي
ه ثبـت و ضـبط امـوال    رزمندگان، كـارگزاران ديـواني ك ـ  : ها عبارتند از اين گروه. نيست

دارنـد، كـارگزاران اجـراي     پـا مـي   را به »عدالت«دولتي به عهده آنان است، قاضياني كه 
هـاي   آوري مالياتهـا، بازرگانـان و صـنعتگران و گـروه     اف و كمك، مـأموران جمـع  انص
  .شود جامعه كه شامل نيازمندان و مساكين ميدست  ينيپا

در دست بررسي  ةبه مسأل خ مثبت ايشانپاس 7سياسي امام علي ةاين فراز نوشتاز 
از ديدگاه آن حضـرت، بـراي سـازماندهي    . روشني قابل دريافت است ،  بهدر اين مقاله
اصـول عـدالت   «، تشـريح  »مفهـوم عـدالت  «جمعي، نياز ضروري به تعيين  زندگي دسته
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  .باشد مي »اجراي اصول عدالت«براي  »تأسيس حكومت«و نيز  »اجتماعي
بشـري، ايـن    ةدر تـاريخ انديش ـ  و بلكه سياسي اسلامي ةريخ انديشدر تا در مجموع

توسل به اصول عدالت اجتماعي براي سـازماندهي   ضرورت ةبار است كه مسأل نخستين
در  7شود و اين يكي از مـواردي اسـت كـه امـام علـي      جمعي مطرح مي زندگي دسته

كار حضرت در ايـن  ابت. زنند پرداز سياسي دست به ابتكاري نظري مي كسوت يك نظريه
ان بي«هنگامي كه نوبت به  بلكه ،گردد منحصر به طرح و پاسخگويي به مسأله نمي ،زمينه

 ؛عـدالت تـوزيعي  «: هنـد د اصل ابتكاري را ارائه مي اينرسد،  مي »اصول عدالت توزيعي
  .»نمودن نيازهاي اساسي تمامي افراد جامعه برآوردهيعني 

 ةعـدالت تـوزيعي، بايـد سـه گـزار      ةربـار براي معرفي اصل ابتكاري آن حضـرت د 
عدالت و انصاف، مقتضـي رفـع نيـاز محـرومين     «، »ضرورت رفع نياز محرومين جامعه«

را بـه هـم   » رفع نياز محرومين جامعـه  ةبازتوزيع دارايي افراد ثروتمند، وسيل«و  »جامعه
 :نـد ا شـرح معرفـي شـده   اين سه گزاره در نوشتار و گفتار آن حضرت، به اين . ربط داد

 عيـال  همگـي  آفريـدگان،  ؛)124: همـان ( .»اقواتهم قدر و ارزاقهم نضم الخلائق، ةعيال«
 اختصاص را مقداري كدام هر به و است نموده تضمين را آنها روزي و هستند، خداوند

  .است داده
 اهل و المحتاجين و المساكين من لهم حيلة لا الذين من السفلي الطبقة في االله االله ثم«

 احوج الرعية بين من هؤلاء فإن...  مالك بيت من ً قسما لهم اجعل و...  الزمني و البؤسي
 در] باش داشته نظر در[ را خدا را خدا سپس ؛)438- 9: همان( »غيرهم من الانصاف الي

 كه گيران زمين و نيازمندان و مساكين يعني ؛جامعهدست  پايين هاي گروه خصوص
 اين كه چرا ؛...بده اختصاص آنها نياز رفع براي را ميعمو اموال از بخشي و... اند بيچاره
  .دارند نياز انصاف به سايرين از بيش ،شهروندان از گروه
 پاك، خداوند ؛)533: همان( »الفقراء اقوات الاغنياء اموال في فرض سبحانه االله ان«
  .است داده ثروتمندان قرار دارايي در را فقرا روزي

طور خلاصه  توان به ميصوص عدالت توزيعي را در خ 7ديدگاه حضرت امام علي
عهـده خداونـد متعـال     رآفريدگان ب ةتأمين نيازهاي اساسي هم: صورت ارائه داداين به 

كساني هستند كـه   از جملهگير،  در ميان آفريدگان، انسانهاي فقير، مسكين و زمين. است
ن نيازهاي فقرا، مساكين نمود برآورده. نيازهاي آنان بايد توسط ساير انسانها برطرف شود
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 »تفضـل «و  »احسـان «مقتضـاي  و نـه بـه    مقتضـاي عـدالت و انصـاف   به گيران  و زمين
گيران،  محل برآوردن نيازهاي فقرا، مساكين و زمين. باشد اي ضروري مي وظيفه اختياري،

دولت اسلامي كه موظف به اجراي اصول عدالت تـوزيعي  . استثروت افراد برخوردار 
مسـاكين و   ،د از راه اخذ ماليات از ثروتمندان و بازتوزيع آن در ميـان فقـرا  باشد، باي مي

  .گيران، نيازهاي اساسي آنها را برآورده نمايد زمين
سياسي  ةدر تاريخ انديش 7اصل عدالت توزيعي يادشده، ابتكار امام علي ترديد، بي

بشري است سي سيا ةدر تاريخ انديش پرداز سياسي نظريهنخستين و ايشان،  9بشري است
آن و  دانسته استدولت  ةآن را وظيفبرقراري ، نموده را مطرح »عدالت توزيعي« ةايدكه 

اين ديـدگاه را   رو، ازاين. نمايد معرفي مي »شهروندانتمامي تأمين نيازهاي اساسي «را به 
ميان افـراد جامعـه و يـا     »ايجاد برابري«منظور  بايد از ديدگاهي كه عدالت توزيعي را به

ميـان اقشـار و طبقـات جامعـه،      »طبقـاتي  ةكـاهش فاصـل  «منظـور   يدگاهي كه آن را بهد
حاضـر تـا    ةدليل اينكه بحث مقال ، بهصورتهر  در. كند، متمايز نمود ضروري اعلام مي
كند كه محتواي اصول عدالت توزيعي نيز مورد كاوش قرار گيرد، در  آنجا ادامه پيدا نمي

  .شود اره، به همين اشاره بسنده ميب اين خصوص ديدگاه آن حضرت در

  ديدگاه ابو نصر محمد فارابي
 بـا نگاشـتن كتـاب بـه    كـه  ) ق. هـ ـ 259 - 339(ابو نصر محمد فارابي  ؛معلم ثاني

رغـم اينكـه در    ، بـه پرداخته اسـت  ، از منظر شيعيپردازي سياسي در جهان اسلام نظريه
نيـاز بـه اصـول عـدالت      ةسـأل درگيـر م  »تلويحي«طور  پردازي سياسي، خود را به نظريه

منفـي   ،نمايد، پاسخش به اين پرسـش  جمعي مي اجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته
اسـت كـه بيـانگر ارزش مسـلط در سـازماندهي       »خشـوع «از ديدگاه فارابي، اين . است

نياز بـه مفهـوم و    ةبحث فارابي در خصوص مسأل. باشد، نه عدالت زندگي اجتماعي مي
تـوان در گامهـاي زيـر     جمعي را مي ماعي در سازماندهي زندگي دستهاصول عدالت اجت

  :خلاصه نمود

  جمعي  نياز انسان به زندگي دسته - الف
حكم سرشـت خـويش از    كند كه انسان، به بحث مي گونه در گام نخست، فارابي اين

اي كـه وابسـتگي    نخسـتين زمينـه  . باشـد  ميدو جهت به ساير همنوعان خويش نيازمند 
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. اسـت  نمايد، حفظ حيـات و گـذران زنـدگي    نسانها به يكديگر را ايجاب ميضروري ا
افـراد  . تنهايي نيازمنديهاي ضروري زيستي خويش را تـأمين نماينـد   توانند به انسانها نمي

ي نتواننـد  تنهـاي  اموري بسيارند كه هر يـك بـه   همحتاج ب«انساني در حفظ حيات خويش 
احتياج به گروهي بود كه هر يـك   ،در انجام آن آن امور باشند و بلكه ةمتكفل انجام هم

... و از همـين جهـت اسـت كـه     ... از آنها متكفـل انجـام امـري از مـا يحتـاج آن بـود       
عـلاوه بـر   . )251-2: ق1401فـارابي،  ( »هاي انسـاني تشـكيل گرديـده اسـت     جمعيت

نيازمنـد   انسان است نيز، ةل برتر كه ويژينيازهاي زيستي، افراد انساني در راه كسب فضا
بدون  ،»حالات برتر و افضل«ل اخلاقي و دستيابي به يانسان براي كسب فضا. يكديگرند

هاي بسيار در جايگـاه و مكـان واحـد و پيوسـتگي بـه       زيست گروهي و اجتماع گروه«
و  ناين، هم زيسـت حيـواني انسـا   ربناب. )230: 1379فارابي، (باشد  ناتوان مي »يكديگر

  .در گرو زندگي اجتماعي استهم رشد اخلاقيات انسان 

  انساني ةوارگي جامع اندام - ب
كند و  به انواعي تقسيم مي ـ  اند ضرورت تشكيل شده كه به ـ  فارابي جوامع انساني را

. نامـد  مـي  »فاضـله  ةمدين ـ« است،هاي مطلوب  داراي ويژگياز نظر وي كه را اي  جامعه
 ـ10»وار ل اندامك«مطلوب را يك  ةفارابي جامع در . كنـد  دن انسـان تلقـي مـي   ، همچون ب

فاضـله   ةمدين ـ«فارابي بر اين بـاور اسـت كـه    . اينجا، وي از ارسطو پيروي نموده است
اعضـاي آن در راه   ةگونـه بـدني بـود كـه هم ـ     مانند آن هالاعضاء و ب مانند بدني بود تام هب

بي فارا. )256: ق1401 فارابي،( »زندگي حيواني و حفظ آن تعاون كنند ةتماميت و ادام
 و شـهر « :كنـد  توصـيف مـي   »وار كل اندام«تمامي انواع جوامع بشري را  در جاي ديگر،

 هـاي  پـاره  از آدمـي  كالبـد  كه گونه همان ؛است آدمي كالبد همانند مقايسه، در يك هر خانه
 هـم  كنار در تر پست برخي و برتر برخي كه است شده فراهم دار كرانه شماري با گوناگون

 بـراي  همكـاري  ،آنان هاي كنش جملگي از و...  مرتبند خاص پيوستگي با ويژه اي گونه به
 چگونگي است همچنان آيد؛ مي پديد آدمي كالبد براي هدف يك رساشدن و يازيدن دست
 كـه  اسـت  شـده  فـراهم  دار كرانـه  شماري با گوناگون هاي پاره از يك، هر كه خانه و شهر

 داده جـاي  خـود  هـاي  پايگـاه  بـا  ويـژه  يا گونه به هم كنار در برتر برخي و تر پست برخي
 يـا  و شـهر  هـدف  رسيدن كمال به و رساشدن براي همكاري آنان هاي كنش از...  و اند شده

 با جملگي شهر، ةهم هاي پاره كه اي گونه به؛ ... آيد مي پديد خانه نظام رساشدن و تماميت
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 بـراي  ،كالبـد  هـاي  هپـار  همانند ديگر، برخي با برخي دادن سازمان در همكاري و همياري
  ).28-9: 1388 فارابي،( »بود خواهند مفيد و سودمند شهر
عـدالت كـه بـر     ةفارابي باشد كه وي را از ايد 11»گرايي جمع«رسد كه اين  نظر مي به

اي كـه بسـان يـك كـل      در نتيجـه، در جامعـه  . سـازد  مبتني است دور مي 12»فردگرايي«
مراتبي ميـان   ، جاي خود را به نظم سلسله»راداف«شود، سخن از برابري  وار تلقي مي اندام

 »همگاني فةوظي«نيز جاي خود را به  ،»حقوق فردي«سخن از  و دهد جامعه مي ي»اجزا«
جاي  ،الاعضاء است، پس هر فرد انساني، بسان يك بدن تام ةاگر جامع. نمايد واگذار مي

كند  بقاي بدن ايجاب مي. جا قرار گيرد هماهنگ دارد كه بايد در همان معيني در اين كلّ
در ايـن  فـارابي  . آن برقـرار شـود   يين ميان اجزايمراتبي از بالا به پا كه يك نظم سلسله

 او سـپس  و شـود  مـي  موجـود  قلـب  نخست ،انسان در كه طور همان« :نويسد زمينه مي

 تنظـيم  و بدن ياعضا قوتهاي حصول سبب و گردد مي بدن ياعضا ساير تكوين سبب

 اسـتقرار  او بايـد  نخسـت  كـه  مدينه رئيس وضع است طور همين ،...ودب او آنها مراتب

 حصول سبب هم و شود آن ياجزا و مدينه تحصل و تشكل سبب هم او سپس و يابد

 طـور  همـين  پس .... گردد آنها مراتب ترتب و تحقق و آن افراد و ءاجزا ارادي ملكات

 ـ نزديـك  ،رياست در كه يياجزا و افراد آن كه مدينه حال و وضع است  اول رئـيس ه ب

 كساني و بود تر شريف بالذات كه دهند مي انجام ،كرده قيام ارادي افعال گونه بدان ،بوند
 لحـاظ  از كـه  كننـد  قيـام  ييكارهـا  و افعال نوع آنه ب ،دارند قرار تر ينيپا رتبت در كه 

 ارهـاي ك تـرين  پست به كه يابد پايان افرادي  هب كه آنجا تا بود تر ينيپا رتبت در شرف

  .)261-2: ق1401 فارابي،( »كنند قيام مدينه لازم
همگـاني در   ةفاضـله، حاكميـت وظيف ـ   ةوارگي مدين پيامد منطقي ديگر باور به اندام

هر موجودي از «فاضله،  ةاز ديدگاه فارابي در مدين. مراتب جامعه است اطاعت از سلسله
و  ءاجـزا  ةهم ـ] و[ ...كنـد   غرض و هدف رئيس اول بر حسب مرتبت خود پيروي مـي 

افراد آن بايد در افعال و كارهاي خود با رعايت ترتيب از هـدف و غـرض رئـيس اول    
مهـري بـه اصـول     اي جـز بـي   بدين ترتيب، فارابي چاره). 263-4: همان( »پيروي كنند

فاضـله،   ةوارگي مدين ـ باور به اندام ةلازم. عدالت توزيعي و حقوق فردي نخواهد داشت
جـاي برابـري    مراتبي، به جاي حقوق فردي و نظم سلسله همگاني به ةيفكردن وظ پيدا ربط

  .باشد افراد جامعه مي
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  فاضله به خشوع و نه عدالت ةنياز مدين - ج
دهـد كـه ميـان     فاضله، فارابي را به اين سمت سـوق مـي   ةوارگي مدين تعهد به اندام

و اخلاقيـات   د شـده ايجـا تمايز  »گرايانه خشوع«و اخلاقيات  »گرايانه عدالت«اخلاقيات 
 »ههاي جاهله و ضالّ مدينه«هنگام شمارش باورهاي  وي به. گيرداخير مورد حمايت قرار 

معنـاي   بـه  »عدل طبيعـي «، يكي از اصول مورد قبول اين جوامع را باور به )317: همان(
م ناشي از غلبـه بـر   يان خود و نيز تقسيم غنارداري، خدمت بردگان به سرو تغالب، برده

وي  ).327-9: همان(كند  شده تعريف مي ن بر حسب ميزان زحمت و رنج متحملديگرا
هـاي جاهلـه و    كند كه مورد تمسخر اهالي مدينـه  اشاره مي »خشوع«به اخلاقيات  سپس
خشوع عبارت از ايـن بـود   «. باشد فاضله مي ةشود و البته مورد قبول مدين ه واقع ميضالّ

ر جهان بود و روحانيـاني بونـد مـدبر و    ه مدبي هست كيخدا ،كه گفته شود كه در عالم
كارداشتن تعظيم خدا و صلوات و تسبيح و تقديس او و اينكه  هافعال و ب ةمشرف بر هم
گونه امور پرداخت و بسياري از خيراتي كه مطلـوب در ايـن دنيـا و     اينه هرگاه انسان ب

لاجرم عوض داده  ،زندگي اين دنيا است رها كرد و بر اين امر مواظبت و مداومت نمود
 »شـود  پاداش داده مي ،رسد خيرات بزرگي كه بعد از مرگ بدو مي ةواسط هب] و[شود  مي

اخلاقيات خشوع كه در اينجـا در مقابـل اخلاقيـات عـدل طبيعـي قـرار       . )333: همان(
معناي سير  شود و به مطرح مي »سعادت«عنوان  گيرد، همان است كه در جايي ديگر به مي

چنين سعادتي از راه  ).226: همان(باشد  جواهر مجرد مي ةبه سمت درج تكاملي انسان
ملكـاتي كـه كارهـاي زيبـا از آنهـا صـادر       «يعنـي   ؛»ليفضا«و كسب  »افعال زيبا«انجام 

مجموع افعال زيبا را در اينجا البته فارابي  ).227: همان(باشد  قابل دستيابي مي »شود مي
 انـد  اري از اصول عـدالت تـوزيعي فهرسـت شـده    داند كه در فقه متعارف و ع همان مي

  ).247: 1379فارابي، (
نياز به اصول عدالت توزيعي بـراي سـازماندهي    ةبدين ترتيب، هر چند فارابي مسأل

كند، لكن پاسخ وي به اين پرسش منفي  طور تلويحي مطرح مي جمعي را به زندگي دسته
برد كـه   اخلاقيات خشوع نام مي جاي توسل به اصول عدالت توزيعي، از فارابي به. است
مقصود فارابي از اخلاقيات خشوع . باشند مطلوب مي ةسعادت و تكامل افراد جامع ةماي

است كه براي تكامل فردي شهروندان و دستيابي به رستگاري  فقهياحكام  ةنيز مجموع
  13.نه به منظور برقراري روابط عادلانه در جامعه ،اخروي، بايد پيروي شود
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  خواجه نصيرالدين طوسيديدگاه 
  حكـيم  »ابتكـار «و  »اصـالت « ةدقيق دربـار  نظرهاي نامهربانانه و غير اظهاررغم  علي

وي ترديد، بايد  سياسي، بي ةدر فلسف) ق. هـ 597-672(الدين طوسيخواجه نصيرالهي 
در خصـوص   ويآنچه خود . شمار آورد پرداز نوآور در سياست اسلامي به يك نظريهرا 

اكثـر ايـن مقالـت    «پذيرد اين اسـت كـه    مي اخلاق ناصري كتاب »مدن سياست«بخش 
پيش از وي بيان داشـته   »حكيم ثاني ابو نصر فارابي«ي است كه »منقول از اقوال و نكت

 ـ لكن ترديدي نيسـت كـه    ).248: 1373طوسي، (است  عـدالت و   ةدر خصـوص نظري
فاصـله   ،از ديـدگاه فـارابي   اي غير قابل انكـار  گونه فاضله، خواجه نصير به ةاهداف مدين

سياسي خواجـه   ةجايگاهي كليدي در نظري ،عدالت اجتماعياي كه  گونه است؛ بهگرفته 
را  »عـدالت تـوزيعي  « ةاست كه ايـد  سياسي يپرداز نظريه خواجه نصيرپس . داردنصير 
هنگـام شـرح محتـواي     و بـه  داند ميمشروع دولت  ةآن را وظيفبرقراري  نموده و مطرح

شهروندان را اصـلي از اصـول عـدالت اجتمـاعي     تمامي أمين نيازهاي اساسي عدالت، ت
در دسـت بررسـي را    ةبحث خواجه نصيرالدين طوسي در خصوص مسـأل  .شمرد مي بر
  :توان در گامهاي زير خلاصه نمود مي

  بودن انسان  الطبع مدني - الف
ن خـود  نيازمند همنوعـا  ،زيست ةبراي ادام ،حكم طبيعت و سرشت خويش انسان به

اجتمـاع محـال    بـي  ،بندد و معاونـت  معاونت صورت نمي بي ،چون وجود نوع« ؛باشد مي
ي آنچـه حكمـا   او اينسـت معن ـ ... بالطبع محتاج بود به اجتمـاع   ،پس نوع انسان ؛است

خواجه نصـير، زنـدگي مـادي     ديدگاهدر  ).251-2 :همان( »گويند الانسان مدني بالطبع
همكـاري گروهـي از    ،هاي متنوعي است كه تنها و فعاليت ها نيازمند انجام حرفه ،انسان

 امـا « :تواند نيازهاي مزبـور را بـرآورده سـازد    انسانها و تقسيم كار اجتماعي ميان آنها مي

 غذا ترتيب به را شخصي هر اگر كه آنست ،است محتاج خود نوع معاونت به آنكه بيان

 آهنگري و درودگري ادوات اول تا بود بايستي مشغول خود سلاح و مسكن و لباس و

 نسج و غزل و عجن و طحن و حصاد و زراعت آلات و ادوات بدان و آوردي دست هب

 او بقـاي  ،شـدي  مشـغول  مهمـات  بدين پس كردي، مهيا ها صناعت و ها حرفت ديگر و

 حـق  اداي بر كردندي موزع اشغال اين بر اگر او روزگار و نكردي وفا مدت بدين غذا بي

 از مهمـي  به يكي هر و كنند معاونت را يكديگر چون اما .نبودي قادر هجمل اين از يكي
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 بـدل  اخذ و زيادت قدر اعطاي به و نمايند قيام خود كفاف قدر از زيادت مهمات اين

 دهـد  فراهم دست ،معيشت اسباب دارند، نگاه معامله در عدالت قانون ديگران عمل از

  .)250: همان( »هست چنانكه ؛گردد منظوم و ميسر نوع بقاي و شخص تعاقب و
نيازمنـد زنـدگي اجتمـاعي     ،، انسان در حفظ نوع خويشتنها نه به نظر خواجه نصير

و  ـ  ناممكن است ،ل و ملكات نفساني نيز بدون زندگي در جامعهيكه رشد فضابلاست، 
لذا انسان در تكامل خصـلتي خـويش نيـز     . ـ  اين البته تكرار همان ديدگاه فارابي است

و هر چه كمال او از ... هر موجودي را كمالي است «. باشد زندگي در جامعه مي نيازمند
معونـت   بـي  ،ينه او را حركتي بود از نقصان به كمال و آن حركتآ هر ،وجود متأخر بود

يكي از اسبابي است كـه انسـان    ،همكاري همنوعان). 247: همان( »نتواند بود... اسبابي
كساني كه از تـأليف بيـرون   « زيرا ؛ان نيازمند استل اخلاقي خويش بديبراي رشد فضا

نه آن بـود   ،عدالت... چه... بهره مانند شوند و به انفراد و وحدت ميل كنند از فضيلت بي
انصاف  ةبل آن بود كه معاملات با مردم بر قاعد ؛كه مردمي را كه نبينند بر او ظلم نكنند
چگونـه صـادر شـود؟ و چـون در     سخاوت ازو  ،كنند و تا كسي با مردم مخالطت نكند

اثر عفـت او   ،كار دارد؟ و چون صورتي شهي نبيند هشجاعت كجا ب ،معرض هولي نيفتد
زنـدگي  «بـدين ترتيـب، انسـان بـراي دسـتيابي بـه       ). 257-8: همان( »كي ظاهر گردد؟

. نياز به همكاري با ساير همنوعـان خـويش در قالـب جامعـه دارد     ،»سعادت«و  »خوب
بودن زنـدگي انسـان در گـرو تعامـل بـا سـاير        زندگي انساني و هم خوبهم بنابراين، 
  .استهمنوعان 

  انساني ةبروز ناسازگاري در جامع - ب
باشد، خواجـه   مي »ورود به جامعه«س از بيان اينكه دستيابي به زندگي خوب در گرو پ

توصـيف   »افسـاد «و  »افنـا «، »تنـازع «انسـاني را وضـعيت    ةجامع ـ »وضعيت طبيعي«نصير 
خواجه نصير در اين گام و در مقايسـه بـا ارسـطو و فـارابي، دسـت بـه ابتكـاري        . كند مي

مشـهور آن اسـت كـه ترسـيم     . نامنـد  مـي  14»ذهني ةتجرب«زند كه امروزه آن را  فلسفي مي
كه يك وضعيت خيالي و غير واقعي است، به ابتكار تومـاس   15»وضعيت طبيعي«وخامت 

. سياسي نمايـان شـده اسـت    ةفلسف ةي در صحنفيلسوف انگليس ؛)م1588- 1679( 16زهاب
 ةو رشـد فلسـف   »وضعيت خيالي طبيعـي «توان نقش هابز را در شرح و بسط  هر چند نمي

چند قرن جلـوتر   ،مزبور ةسياسي مدرن ناديده انگاشت، لكن بايد اذعان نمود كه اصل ايد
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  .استاي خلاصه مطرح شده  گونه سياسي به ةتوسط خواجه نصير در فلسف ،از هابز
نخست، مسلم است كه خواجه نصير به وضعيت طبيعي كه در آن حكومت  ةدر وهل

انـداختن ميـان وضـعيتي كـه در آن      بـا تقابـل  . انديشيده است و سياست وجود ندارد مي
و  آن ] ... باشـد [نوعي از تدبير «و وضعيتي كه در آن  »ايشان را با طبايع ايشان گذارند«

كـه  كند  ياد مي، خواجه نصير از وضعيت طبيعي )252: نهما( »تدبير را سياست خوانند
منظور دسـتيابي   هنگامي كه انسانها به. ؛ نه دولت و قانوندر آن، طبع انساني حاكم است

يعنـي   ؛شـوند  شـوند بـا وضـعيت طبيعـي روبـرو مـي       وارد جامعه مي ،به زندگي خوب
بدون  ،وب هستنداي كه متشكل از انسانهايي است كه هر كدام جوياي زندگي خ جامعه

در وضعيت طبيعـي،  . آنكه هنوز روابط خويش را تحت سياست و تدبير درآورده باشند
تعامل آنها با يكديگر اسـت   ةكنند جاي تدبير و حكومت، سرشت و طبع انسانها تنظيم به

آوري آنچـه مـورد    بر جمع »حرص«عبارت است از  ،و از آنجا كه سرشت و طبع انسان
منظور تأمين نيازمنـديهاي خـود،    جويي بر ديگران به يا سلطه »تغلب«باشد و  نياز وي مي

  .است »افساد«و  »افنا«، »تنازع« ،ويژگي حاكم در وضعيت طبيعي
چون دواعي افعال مردمان مختلـف  «: عبارت خواجه نصير در اين زمينه چنين است

 ،چـه متغلـب   ؛تعاون ايشان صورت نبنـدد  ،اگر ايشان را با طبايع ايشان گذارند... است 
مقتنيات خود را خواهد و چون تنازع در ميـان   ةهم ،خود گرداند و حريص ةهمه را بند

  ).همان( »به افنا و افساد يكديگر مشغول شوند ،افتد

  نياز به اصول عدالت توزيعي  - ج
ذهنـي   ةنوآوري خواجه نصير در ترسيم وضعيت طبيعي جامعه از راه توسل به تجرب

 17تـا زمـان ديويـد هيـوم     غـرب سياسـي   ةكـه در فلسـف   گرديدراه با ابتكار ديگري هم
 ،اين نوآوري. شده نبوده است شناخته )م1921 -2002( 18و جان رالز) م1776-1711(

ناميده است و رالز نيز  19»هاي عدالت زمينه«اي كه هيوم آن را  عبارت است از طرح ايده
هـاي   زمينـه  ةايـد . نمايـد  مـي عدالت را از طرح اين ايده هيومي آغاز  ةبحث خود دربار

كـه   قابـل طـرح اسـت   كـه فضـيلت عـدالت در جـايي      شود ميعدالت اين طور مطرح 
طي، نياز به اصـول  ياين طور نيست كه در هر شرا و طي معين در جامعه يافت شوديشرا

  20.عدالت اجتماعي باشد
بـراي كسـب   از يـك سـو انسـانها     در اينجا بحث خواجه نصير اين است كه چـون    
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جامعـه دارنـد و از سـوي    زندگي با همنوعـان خـويش در درون   به  نياز ،گي خوبزند
 تنـازع و افسـاد   ،جامعـه طبيعـي  ، وضـعيت  حرص طبيعيخاطر خودخواهي و  ديگر، به

باشـد   خير جامعه در برقراري نظمي عادلانه مـي نه همكاري و اصلاح، سعادت و ، است
 ،انسـاني  ةجامع ـ. ريافـت نمايـد  هر كس آنچه را كه اسـتحقاق دارد د  ،كه به موجب آن

چـون  « .رسـد كـه از اصـول عـدالت تبعيـت نمايـد       هنگامي به صـلاح و سـعادت مـي   
و تعاون موقوف ... مدني بالطبع است و معيشت او جز به تعاون ممكن نه  ،]انسان[مردم
نكه بعضي خدمت بعضي كنند و از بعضي بستانند و به بعضي دهند تا مكافـات  آ بود بر

: همـان (ضروري است  »حفظ عدالت در ميان خلق... مناسبت مرتفع نشودو مساوات و 
چـه   ؛نشايد كه فضايل انساني با ملائكـه اضـافت كنـيم   « :نويسد ادامه مي وي در). 134

ايشان با يكديگر معامله نكنند و به نزديك يكديگر وديعت ننهند و به تجـارت حاجـت   
بـدين ترتيـب، خواجـه نصـير اعـلام      ). 276: همـان ( »ندارند تا به عدالت محتاج شوند

كند كه فضيلت عدالت، نيازي اسـت ضـروري بـراي سـاماندهي زنـدگي اجتمـاعي        مي
  .و نه فرشتگان و موجودات مقدس »انسانهاي معمولي«

 -1: عبارتنـد از  »هـاي عـدالت   زمينـه «طـور خلاصـه، از ديـدگاه خواجـه نصـير،       به
بروز منطقـي   -3طبيعي انسان و خودخواهي و حرص  -2 ؛بودن طبيعي انسان اجتماعي

  . بدون حكومت ةتنازع ميان انسانها در جامع
، سازماندهي روابط انسـانها در  استسرشت انسان  ةلازم ،ط يادشدهياز آنجا كه شرا

در مقابل، گـروه فرشـتگان   . باشد ضرورت، نيازمند اصول عدالت اجتماعي مي جامعه، به
جمعي ندارند و پـاكي و درسـتي    كه از نياز به تكامل مبرا بوده، احتياجي به زندگي دسته

   .دنباش نياز از اصول عدالت اجتماعي مي بر رفتارشان حاكم است، بي

  بالاترين فضيلت اجتماعي  ؛عدالت - د
 ،ت كـه عـدالت  اين اس ،كند ديگري كه خواجه نصير در بحث جاري مطرح مي ةنكت

بـالاترين  « ،به باور وي، هر چند عـدالت توضيح اينكه، . بالاترين فضيلت اجتماعي است
 »بالاترين فضـيلت قابـل تصـور   «در روابط اجتماعي است، لكن  »فضيلت قابل دستيابي

 يـا  گونه كه ميان پدر و فرزندان آنميان انسانها،  محبتكمك متقابل و مبتني بر  .نيست
يك فضيلت بالاتر ، خواهران با يكديگر وجود دارد، در مقايسه با عدالت ميان برادران و

آرماني دست نايافتني  ،آميز ميان افراد جامعه لكن برقراري روابط محبت. است اجتماعي
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رغم مطلوبيت بالاتر فضيلت محبت و كمـك متقابـل بـر فضـيلت      لذا به. رسد به نظر مي
ايشان . ، تلقي نمود»در عمل«ن فضيلت اجتماعي ، عدالت را بايد بالاتري»در نظر«عدالت 

. ... ايم به تفضيل محبت بر عـدالت  ما پيش از اين اشارتي كرده«: نويسد در اين زمينه مي
احتياج به عدالت كه اكمل فضايل آنست در باب محافظت نظـام نـوع از جهـت فقـدان     

ف احتيـاج  به انصاف و انتصـا  ،چه اگر محبت ميان اشخاص حاصل بودي ؛محبت است
  ).258-9: همان( »نيفتادي

بـا كـارل    در مخالفت (٣ :١٩٩٩ ,Rawls)جان رالز صدها سال جلوتر از خواجه نصير، 
 (٩-٢٨ :١٩٨٥ ,Lukes ;٣٢٥-٣٢٤ :١٩٦٨ ,Marx and Engels)) م1818- 1883( 21ماركس

، اعـلام  (٢-٤١ :١٩٨٣ ,Hartsock ;٢ :١٩٩٨ ,Clement)قرن بيستم  22ي»ها فمينيست«و 
يافتني براي سازماندهي زندگي  بالاترين فضيلت دستترين و  ضروريكند كه عدالت  مي

  .باشد اجتماعي مي

  نياز به حكومت براي برقراري عدالت  -  هـ
برقـراري   ةاز آنجا كه اصول عدالت، در كنار سـاير خيـرات مشـترك، تنهـا در سـاي     

تأسـيس قـدرت   انسـاني نيازمنـد    ةپـذير اسـت، جامع ـ   حكومت و قدرت سياسي امكان
زدن اجـراي اصـول    بدين ترتيب، خواجه نصير از راه گـره . باشد سياسي و حكومت مي

 ةعدالت خود را در قالب يك نظري ةعدالت اجتماعي با حكومت و قدرت سياسي، نظري
پس بالضروره نوعي از تدبير بايد كه هر يكـي را بـه منزلتـي كـه     «: كند طرح ميسياسي 

د و به حق خويش برسـاند و دسـت هـر يكـي از تعـدي و      مستحق آن باشد قانع گردان
 ،تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و بـه شـغلي كـه متكفـل آن بـود از امـور تعـاون       

   ).252: 1373طوسي، ( »مشغول كند و آن تدبير را سياست خوانند
حكومت تـأمين آنهـا بـراي     ةبرقراري عدالت يكي از خيرات عمومي است كه وظيف

تمسك بـه  ... كه آن را امامت خوانند... سياست فاضله«: است اش يينرواافراد تحت فرما
امن بود و سكون و  ،و خيرات عامه... و مدينه را از خيرات عامه مملو كند... عدالت كند

  ).300-1: همان( »مودت با يكديگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن

  بيان اصول عدالت توزيعي - و
صيرالدين طوسي در پاسخ بـه پرسـش از ضـرورت توسـل بـه      از آنجا كه خواجه ن
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نمايد،  موضعي مثبت اتخاذ مي ،اصول عدالت توزيعي براي سازماندهي زندگي اجتماعي
براي تكميل ديدگاه خويش بايد اصول و قواعدي را معرفي نمايد كه با تمسك به آنهـا  

اصـولي را   ،صـير ن هدر اينجـا خواج ـ . بتوان جامعه را به سمت خير و صلاح پـيش بـرد  
تنها به اصول عدالت  ،در اين نوشتهاز ميان آنها كند كه  عنوان اصول عدالت معرفي مي به

عـدالت   ةدر عبارت زير، خواجه نصير بـه دو اصـل مهـم دربـار    . شود توزيعي اشاره مي
نمودن نيازهاي اساسي همگـان و ديگـري رعايـت     يكي برآورده: نمايد توزيعي اشاره مي

  .تلفهاي مخ لياقت
سويت ميان ايشـان  ... شرط سوم در معدلت آن بود كه «: فرمايد در اين زمينه ميوي 

ن اعتبـار كنـد و   آ در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نيـز در 
چه هر شخصي را از  ؛سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند ،خيرات مشترك

بر  ).307: همان( »اقتضاي جور كند ،نآ ادت و نقصان براين خيرات قسطي باشد كه زي
اصـل تـأمين    -1: اصول عدالت توزيعي در نـزد خواجـه نصـير عبارتنـد از     اين اساس،

هـاي   اصـل رعايـت لياقـت    -2 ؛طور برابر نيازهاي اساسي همگان به خيرات مشترك به
  .متفاوت افراد در توزيع خيرات مشترك

 ةدارد كـه ايـد   خواجه نصير در اينجا ما را بـر آن مـي  انسجام و هماهنگي در ديدگاه 
بـه ايـن معنـا كـه اصـل تـأمين        ؛ميان دو اصل يادشده را مطرح نمـاييم  23»نظم الفبايي«

هـاي متفـاوت    تر از اصل رعايت لياقت طور برابر، مقدم و مهم نيازهاي اساسي همگان به
مگـان از خيـرات مشـترك    تنها پس از اطمينان از اينكه نيازهاي اساسـي ه  و افراد است

بـدين ترتيـب،    .رسـد  هاي متفـاوت افـراد مـي    تأمين شده باشد، نوبت به رعايت لياقت
در دسـت بررسـي، ورود و خروجـي فيلسـوفانه و      ةخواجه نصـير در خصـوص مسـأل   

  24.ابتكاري دارد

  ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي
محمد بـن ابـراهيم    ؛مقام تشيع بحث، نوبت به بررسي ديدگاه فيلسوف عالي ةدر ادام

صـدرا، صـدرالدين شـيرازي و     ، مشـهور بـه مـلا   )هجـري قمـري  1050يامتوف(قوامي
 ةفلسـف «صـدرالمتألهين شـيرازي در بخـش     اگـر چـه  . رسـد  صدرالمتألهين شيرازي مي

حق، فيلسـوفي   ، به»حكمت نظري« ةاز شاخ »متافيزيك«و يا  26»اولي ةفلسف«، يا 25»الهي
رود، در بخش  شمار مي اسلامي به ةته، در تاريخ فلسفپردازي برجس و نظريه نظرصاحب 
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. باشـد  پردازانـه و ابتكـاري مـي    اي نظريـه  سياسـي فاقـد نوشـته    ةحكمت عملي و فلسف
در عـين  . شمار آورد سياسي به ةپرداز در فلسف توان يك نظريه صدرا را نمي ملا رو، ازاين

مسـأله نيـاز بـه     ةگاهشـان دربـار  پردازاني كه در اين مقاله، ديد حال، در مقايسه با نظريه
جمعي، مورد بررسي واقـع   مفهوم و اصول عدالت اجتماعي در سازماندهي زندگي دسته

كند  مي »مطرح«مورد بحث را  ةمسأل »صريح«و  »آشكار«اي  گونه شده است، ملا صدرا به
لكن هنگامي كه نوبت به شرح و بسط مفهوم و اصـول  . دهد مي »مثبت« يو به آن پاسخ

اصـول   ةپـردازي دربـار   كند و از نظريه نشيني مي رسد، به موضع فارابي عقب لت ميعدا
در دست بررسـي   ةبحث صدرالمتألهين در خصوص مسأل. ماند عدالت اجتماعي باز مي

  :توان ارائه داد زير مي ةگون را به

  نياز انسان به زندگي اجتماعي  - الف
، به نيـاز انسـان   »ة في الاسفار الاربعةالحكمة المتعالي« ملا صدرا در جلد نهم از كتاب

كنـد و آن را بـه وابسـتگي زنـدگي انسـان بـه        به همكاري با ساير همنوعان اشـاره مـي  
ايـن  . زنـد  بر آن هستند گره مي قادراي از كارها كه تنها شمار زيادي از انسانها  مجموعه
افي شرح و بسط ك اندازةاي است كه پيش از وي، فارابي و خواجه نصير آن را به  مقدمه

  :عبارت ملا صدرا در آنجا چنين است. داده بودند
. است خويش همنوعان همكاري و ياري نيازمند ،دنيا زندگي گذران در انسان«

 ةصحن در و گردد جدا حيوانات نيز و همنوعان ساير از انساني فردي اگر ،بنابراين
 زندگاني يا شد خواهد دنابو سرعت به گردد، روبرو طبيعي مسائل با تنهايي به هستي

 در آنچه از بيش اموري به خويش زندگي بقاي براي زيرا ؛نمود خواهد پيدا سختي

 ؛است نيازمند ـ خويش پوشاندن و تغذيه منظور به نمونه براي ـ شود مي يافت طبيعت
 مناسب نيز طبيعي لباسهاي و نيستند مناسب انسان تغذيه براي طبيعي غذاهاي كه چرا

 انسان لذا. شود داده تغييراتي آنها در انسانها توسط آنكه از بعد مگر ؛ندنيست انسان

 ديگر، سوي از. باشد مي طبيعت براي تغيير فنوني آموختن نيازمند ،زندگي گذران براي

 جمعي دسته همكاري و ياري بدون را نياز مورد صناعات تمامي تواند نمي انسان يك

 ،صدرالمتألهين( »گيرد صورت »كار تقسيم« جمعي تهدس زندگي در بايد لذا. گيرد عهده به
  ).78 -  9: م1981
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كـه ديـدگاهش   بلدهـد،   اي را ارائـه نمـي   تنهـا مطلـب تـازه    نـه  ،تا اينجا مـلا صـدرا  
طـور مشـروح    مطلبي است كه پيش از وي توسط فارابي و خواجه نصير به ةشد خلاصه

  .بود شدهبيان 
پيش از اين خواجه نصير شرح و بسط داده در ادامه، ملا صدرا همان مقدماتي را كه 

يعنـي اينكـه انسـان بـه حكـم سرشـت خـويش خودخـواه و          ؛آورد مي »اختصار «به بود
بـودن   زنـده   گرانه است و اينكه صـرف  گر است و اينكه خودخواهي انسان نابسنده سلطه

 انسان نيازمند اصول عدالت اجتماعي است و ديگر اينكه اجراي اصول عدالت اجتماعي
گيـرد كـه بايـد     صدرا نتيجه مـي  ملا. باشد در گرو تأسيس حكومت و قدرت سياسي مي

 عبـارت وي در . حكومت و سياستي باشد كه عدالت را ميان افراد جامعه برقـرار سـازد  
 و خودخـواهي  و تفـرد  حـب  كه است موجودي انسان« :چنين است »بيةالشواهد الربو«

 بـه  منجـر  ،غلبـه  حب و خودخواهي چند هر ؛است گشته غالب وي بر ديگران بر غلبه
 مهمـل  ،بشـر  افـراد  در زنـدگاني  و حيـات  امر اگر پس. گردد ديگران نابودي و هلاكت
 مـورد  در آنـان  بـين  مـا  اي زاجرانـه  و آمرانه حكومت و عادلانه سياست و شود گذاشته

 خاصي شخص به آنها از قسمتي هر دادن تخصيص و اموال و اماكن و اراضي تقسيمات
 آنان بر معيشت و حيات امر آينه هر باشد، نداشته وجود موضوعه قوانين و حقوق طبق

 را آنـان  ،لهأمس ـ اين و كشد مي قتال و جدال و جنگ به كار و گردد مي مشوش و دشوار
  ).494 :1375 ،صدرالمتألهين( »سازد مي منحرف پروردگار عبوديت و سلوك و سير از

اي اسـت از   از ديدگاه ملا صدرا نيز خلاصه گردد، اين بخش كه ملاحظه مي همچنان
  .تري بيان كرده بود طور گسترده خواجه نصير به ،آنچه پيش از وي

رغم مسيري كه خواجه نصير پيموده است، هنگامي كه نوبت به بيان  در عين حال، به
رسـد، مـلا صـدرا     جمعـي مـي   اصول عدالت اجتماعي براي سازماندهي زنـدگي دسـته  

كه خالي از اصـول مسـتقل عـدالت اجتمـاعي      فقهياحكام  ةمجموع همچون فارابي به
: چنـين اسـت   »الشـواهد الربوبيـه  « كـلام مـلا صـدرا در    ةادام ـ. جويد توسل مي ،هستند

ناچار بايد فردي به نام واضع شريعت در ميان افراد بشر باشد تا كه قـوانين  به  ،بنابراين«
   ).495: همان( »ست به آنان تعليم دهدگونه كه در كتب فقه بيان گرديده ا را بدان... 

داراي اصولي مستقل  ،رسد كه به باور ملا صدرا، عدالت اجتماعي نظر مي ، بهرو ازاين
بلكه عـدالت   ؛، حاكم باشد»فقهي ةدقاع«عنوان يك  و به فقهينيست كه بر احكام فرعي 
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تنيده «رح طور غير مص احكام فقهي و به ةارزشي اخلاقي است كه در مجموع ،اجتماعي
  .است »شده

نياز بـه مفهـوم و اصـول عـدالت      ةبدين ترتيب، بحث ملا صدرا در خصوص مسأل
ديدگاه از ي ا  شده جمعي، در آغاز، تكرار خلاصه اجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته

باشـد و در پايـان، پيـروي از     تر از وي مي اي صريح گونه هر چند به ؛است خواجه نصير
كنـد و   وي بحثش را در اين زمينـه، فيلسـوفانه آغـاز مـي    . آيد شمار مي بهديدگاه فارابي 

 كـه هـم  خواجـه نصـير   ؛ برخلاف دهد رغم شروعي فيلسوفانه، آن را فقيهانه پايان مي به
 ،ورود و خـروج وي بـه بحـث حاضـر     و هـم  دهـد  تعهد خود به شريعت را نشان مـي 

 .باشد فيلسوفانه، منسجم و كامل مي

  يديدگاه عمومي فقه
رغـم تحـول و تكامـل چشـمگيري كـه در طـول        بـه  ،رسد كه فقه جـاري  نظر مي به
نياز بـه مفهـوم و اصـول عـدالت      ةاست، هنوز خود را با مسأل داشتههاي گوناگون  سده

صورت مستقيم و صريح روبرو نديـده   جمعي به اجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته
جـاي توسـل بـه     تماعي و فـردي، بـه  رويكرد فقهي در سازماندهي زندگي اجدر . است

كه بدون وابستگي صـريح   »فقهيقوانين  ةاطاعت از مجموع«اصول عدالت اجتماعي، از 
طرح فقه براي . گفته شده استشوند، سخن  مند به اصول مدون عدالت تعيين مي و نظام

لي تفصي ةگيري از قواعد فقهي موجود، در كنار ادل اسلامي، بهره ةسازماندهي امور جامع
از . نـه توسـل بـه اصـول كلـي عـدالت      و  باشد مبتني بر كتاب، سنت، اجماع و عقل مي

تنها قاعده و اصلي كه مربوط به عدالت بوده و حاكم و مقدم بـر سـاير    ديدگاه فقهي، نه
كه با توجه به غناي فقـه جـاري   بلوجود ندارد،  ،شده تلقي گردد احكام و قواعد شناخته

پـردازي و   نيازي بـه نظريـه   ،زئي به هر پرسشي، از اساسبراي پاسخگويي تفصيلي و ج
شرعي تفصيلي،  ةدر كنار ادل 27.شود كشف يا ساخت چنين قاعده يا اصلي احساس نمي

و  »درسـتي «كه تكليف هـر پرسـش از    باشد ميدر دسترس اي  ه شد قواعد فقهي شناخته
  .يدنما ها را روشن مي وضعيت »بدي«و  »خوبي«كارها و نيز  »نادرستي«

 بيند، نميعلت اينكه رويكرد فقهي جاري، خود را مواجه با پرسش در دست بررسي 
 ةآغـازين فلسـف   ةمتفاوت با نقط اي كاملاً گونه آغازين تحقيق فقهي به ةاين است كه نقط

شود كه پس از ايمـان بـه خداونـد     در فقه، اين طور بحث مي. سياسي تعيين شده است
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درگاه ربوبي،  درش ا مقتضاي بندگي درخواهد يافت كه بهمتعال و شريعت اسلام، انسان 
انسـان در تمـامي    رو، ازايـن . اطاعـت نمايـد   ،ت و احكـام آن حضـرت  رابايد از دسـتو 

هاي زندگي فردي و اجتماعي خويش بايد رفتارش را با احكام و خواسـت الهـي    صحنه
الهي آشنا شـود تـا   احكام و دستورات  ةبدين منظور، انسان بايد با مجموع. منطبق نمايد

احكـام الهـي و دسـتورات     ةكار بنـدد و از آنجـا كـه مجموع ـ    آنها را به ،بتواند در عمل
 ـ   نيستواضح و روشن  ،حضرت احديت  ة، ضروري است كه علمي بـا تمسـك بـه ادل

علـم  «بدين طريق است كـه  . حكم و خواست الهي را تعيين نمايد ،شرعي، در هر مورد
 ةوظيف ،علم فقه. نمايد اسلامي ظهور مي ةدر جامع »علم فقه«يا به اختصار  »فقه الاحكام

عملي فرد مسلمان در برابر شـريعت اسـلامي را در هـر كـاري، خـواه فـردي و خـواه        
  ).35-36، 1: م1978الصدر، (كند  طور استدلالي بيان مي اجتماعي، به

در  »قهـي فاحكـام  « ةبر رويكرد فقهي، خداوند متعال از راه وضع و ابلاغ مجموع بنا
در ايـن  . باشد دادن زندگي انسان، اعم از فردي و اجتماعي مي صدد سازماندهي و جهت

 فقهـي احكـام   ةكمـك مجموع ـ  رويكرد، نقطه و هدف خاصي كه در زندگي دنيا بايد به
منبعـث از علـم و    فقهـي احكـام   ةبه جاي آن، بـه مجموع ـ . شود بدان رسيد ترسيم نمي

بـدون اينكـه    ؛شـود  مـي بشر معرفي  »لاحصخير و « ةحكمت الهي و اطاعت از آنها ماي
از . روشـن شـود   »كننـده  تعيين«و  »شده بندي طبقه«اي  گونه مصاديق خير و صلاح بشر به

كه بـه  است داناي به تمامي خيرها و شرهايي  ،از آنجا كه خداوند متعال«ديدگاه فقهي، 
 ،ف و رحمتش براي انسانكند، از روي لط ها ربط پيدا مي زندگي انسان در تمامي صحنه

و بدين ترتيب، هر ... نمايد بهترين قوانيني را كه مطابق آن خيرها و شرها است وضع مي
ا  ).17و  13، 2 :همان( »باشد داراي يك قانون الهي مي ،عملي كه فرض شود اينكـه   امـ

آن را سربسته رها  ،هدف و خطوط كلي دستورات و قوانين الهي چيست، رويكرد فقهي
رويكرد فقهي در گامهايي كه براي تعيين مجموعه قوانين اجتمـاعي و   رو، ازاين. ندك مي

كند از اساس با پرسش ضرورت توسل به اصول عدالت اجتمـاعي بـراي    فردي طي مي
  .شود سازماندهي زندگي اجتماعي انسان روبرو نمي

زندگي  آيا براي سازماندهي«بدين ترتيب، از ديدگاه فقهي، پاسخ تلويحي به پرسش 
، همچـون  »اجتماعي انسان، نيازي به مفهـوم و اصـول عـدالت اجتمـاعي وجـود دارد؟     

از منظر فقه ، ضرورتي ندارد كه براي سازماندهي زندگي افـراد  . باشد مي »منفي«فارابي، 
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توان براي  جاي آن، مي به ؛ بلكهاسلامي به اصول و قواعد عدالت تمسك شود ةدر جامع
كـه بـدون همراهـي اصـول      فقهياي تفصيلي از احكام  مجموعه اسلامي از ةجامع ةادار

  .اند، بهره جست مستقل و مدون عدالت اجتماعي كشف و استخراج شده
نيـاز بـه مفهـوم و اصـول عـدالت       ةتوجهي فقه سياسي جاري به مسـأل  البته نبايد بي

آنچـه  . موديكي تلقي ن ،فقهيبودن احكام  عادلانه را با غير »عدالت ةقاعد«اجتماعي و يا 
سياسي  ةبر خلاف رويكرد فلسف شود كه به اين ميمحدود  ،مورد ادعاي اين مقاله است

زنـدگي   ةدربـار ) از جملـه عـدالت و اصـول آن   ( »كليـدي «و  »بـزرگ «هـاي   كه پرسش
طور مسـتقيم مطـرح نمـوده و بـه آنهـا پاسـخ        جمعي و حيات سياسي جامعه را به دسته
هاي بزرگ و كليـدي   ال طرح و پاسخگويي به پرسشدنب گويد، فقه سياسي جاري به مي

جاي آن، فقه سياسي جاري، مسائل مـورد نيـاز    به. باشد مربوط به جامعه و سياست نمي
اي كـه   گونه به ؛دهد طور جزئي و تفصيلي مورد بررسي قرار مي اسلامي را به ةيك جامع

جي يدسترسي به نتادر جهتي واحد و براي  فقهي تضميني براي قرارگرفتن تمامي احكام
سياسـي،   ةكـه در فلسـف  آنحـال   ،دهـد  دسـت نمـي   شده و قابـل فهـم بـه    تعريف ازپيش
شـود و   هاي بزرگ و كليدي سياست، مورد بحث و تجزيـه و تحليـل واقـع مـي     پرسش

سـاختار معينـي بـراي     ،شـده   شده نيـز اسـتنتاج   دست داده هاي به پيامدهاي نهادي پاسخ
سياسـي   ةيكي از رويكردهـاي فلسـف   ،عدالت اجتماعيگفتمان . شود حكومت تعيين مي

كنـد كـه وابسـته بـه      گيري معيني را در جامعـه و سياسـت ايجـاب مـي     است كه جهت
  .گردد هاي موردي و تغييريابنده نمي»سنجي مصلحت«

  گيري نتيجه
جمعـي   نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته ةمسأل

گيريهاي مختلفي روبـرو شـده    با موضع )شيعي( سياسي اسلامي ةانديشانسان در تاريخ 
اي اسـت كـه    گونـه  ورود و خروج در بحـث بـه   ةدر رويكرد عمومي فقهي، شيو. است
نمـودن فقـه    در صـورت روبـرو   و حتـي  گـردد  طور صريح مطرح نمـي  يادشده به ةمسأل

در . فت خواهيم نمودنياز به عدالت اجتماعي، پاسخي منفي دريا ةسياسي جاري با مسأل
جاي سازماندهي روابط اجتمـاعي انسـانها بـر طبـق اصـول       بهنسخة فقه سياسي جاري 

كه جـاي اصـول عـدالت     فقهياي تفصيلي از احكام  عدالت اجتماعي از طرح مجموعه
ابـو نصـر محمـد     ؛معلم ثـاني  .آورد ميان مي سخن به ،اجتماعي در ميان آنها خالي است
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در دست بررسـي، همـان رويكـرد     ةود و خروج فيلسوفانه به مسألرغم ور فارابي نيز به
را كه  فقهيبا اين تفاوت كه فارابي، نام مجموعه احكام  كند؛ مطرح ميعمومي فقهي را 

ارزشـهاي   ةنامـد و آن را بـر قل ـ   مـي  »خشـوع «خالي از اصول عدالت اجتماعي هسـتند  
  .نشاند اجتماعي مي

نياز به مفهوم و اصول عدالت  ةمسأل 7ان عليمنؤبا اينكه در بيانات حضرت امير م
در دسـت بررسـي و    ةآن حضـرت بـا طـرح مسـأل     ،يابـد  اجتماعي پاسـخي مثبـت مـي   

 .زند سياسي بشري مي ةپاسخگويي كامل به آن، دست به ابتكاري نظري در تاريخ انديش
 ةخواجه نصيرالدين طوسي، در صـحن  ؛پردازي حكيم الهي تنها در نظريه ،اما اين نگرش

دادن تعهـد خـود بـه     ضـمن نشـان   ،خواجه نصـير . شود پردازي سياسي آشكار مي نظريه
در نظريـة  ، 7شده توسط حضـرت علـي   شريعت، با حركت در مسير ابتكاري تأسيس

  .كند ترسيم مياصول عدالت اجتماعي  برايجايگاهي كليدي سياسي خويش 
ري و بينابيني را اتخاذ ابتكا موضعي غير ،حكيم صدرالمتألهين شيرازي، در اين زمينه

نيـاز بـه مفهـوم عـدالت      ةوي به رغم ورود فيلسوفانه و طـرح صـريح مسـأل   . نمايد مي
كنـد و از شـرح و بسـط     اجتماعي و پاسخ مثبت به آن، خروجي فقيهانه را انتخاب مـي 

  .ماند اصول عدالت اجتماعي باز مي
اي كـه   گونـه  ر، بهاسلامي معاص ةمنظور پرورش گفتمان عدالت اجتماعي در جامع به

 ةهاي مطرح در فلسف ، پاسخگوي پرسش»)شيعي( اصالت اسلامي«ضمن برخورداري از 
بازگشـت بـه مواضـع     »آغـاز  ةنقط ـ«سياسي در قرن بيست و يكم ميلادي باشد، بهترين 

 ـ   )شـيعي (چنانكه دومين ميراث اسـلامي  ؛است 7حضرت علي  ةدر ايـن زمينـه، نظري
گـام   7ن هفتم هجري در مسير بيانات امام علـي سياسي خواجه نصير است كه در قر

بـه آن پرداختـه   البته در اين راه، لازم است فراتر از آنچه خواجـه نصـير   . برداشته است
 ـ«و نيز  »اصيل علوي ةتأسيس نظري«گيري از  ، با بهرهاست در  »خواجـوي  ةشرح نوآوران

ص اصول هاي مبسوط و گسترده در خصو خصوص عدالت اجتماعي، خود را با پرسش
مدهاي نهادي اصول عدالت روبرو نمود و به موازات انتشار اعدالت، جايگاه عدالت و پي

 ـ  ، بهغربعدالت اجتماعي در  ةدربار تفصيليكتب  عـدالت همـت    ةشرح و بسـط نظري
خطـي از   تعـاريفي نـيم   ةو ارائ »عدالت، فضيلتي مهم است«كردن به اينكه  بسنده. گمارد
تنهـا نيـاز    ، نـه »في موضعه ئيوضع الش«و يا  »ي حق حقهاعطاء كل ذ«همچون  ،عدالت
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 ـ  دانش عـدالت اجتمـاعي را بـرآورده     ةاصـيل شـيعي دربـار    ةپژوهان به آشنايي بـا نظري
هـاي حضـرت    ثر از ديـدگاه أمت ـكـه  كه ناسپاسي به مواضع اجتماعي شيعه بلنمايد،  نمي
  .شمار خواهد آمد بهاست،  7علي

  
  ها تيادداش

١. distributive justice. 
٢. protective justice. 
٣. retributive justice. 
٤. equal distribution. 
٥. distribution according to deserts. 
٦. distribution according to rights. 
٧. distribution according to basic needs. 

  .ب1387 ،حكومت اسلامي، فصلنامة »اجتماعي نياز به مفهوم عدالت« حاجي حيدر،: ك.ر. 8
هاي اخير بوده كه عنصر نياز بـه   سياسي، تنها در سده ةبراي آشنايي با اينكه در تاريخ انديش. 9

 ـ  به عنـوان نمونـه   ـ  عدالت و حقوق شهروندان شده است ةپردازي دربار رفاه اساسي وارد نظريه
  :رجوع كنيد به دو اثر زير

David D. Raphael, Concepts of Justice, (Oxford: Oxford University Press, 
٢٠٠١); Elizabeth J. Perry, Chinese Conceptions of «Rights»: From Mencius 

to Mao – and Now, Perspectives on Politics, Vol. ٦, No. ١ (Mar, ٢٠٠٨). 
١٠. organic whole. 
١١. collectivism. 
١٢. individualism. 

نمايـد، لكـن آن را بـه     اقدام به تعريف عدالت مي »فصول منتزعه«هر چند فارابي در كتاب  13.
دهـد و حتـي از اظهـار نظـر صـريح در ايـن        اهداف و اغراض تشكيل جامعه و دولت پيوند نمـي 

يـران را  گ نيازهاي اساسي زمـين  ،موجب اصول عدالت اجتماعي خصوص كه دولت وظيفه دارد به
  :به عبارات زير از فارابي توجه فرماييد. كند ودداري ميتأمين كند نيز خ

 است مشترك ،جامعه افراد ميان كه خيراتي تقسيم از است عبارت نخست ةدرج در عدالت«
 آنها ميان آنچه از حراست و حفظ از است عبارت ،عدالت بعدي، ةدرج در. آنها تمامي ميان

 اجتماعي هاي منزلت احترام، دارايي، مت،سلا: از عبارتند نيز مشترك خيرات. است شده تقسيم
 از يك هر اينكه چه ؛باشند شريك يكديگر با آنها در جامعه افراد است ممكن كه خيراتي ديگر و

 از زيادتر و آن از كمتر كه دندار خويش لياقت تناسب به يادشده خيرات از سهمي ،جامعه افراد
 جامعه افراد ساير بر جور ،آن از بيشتر و است فرد خود بر جور آن، از كمتر ؛است جور ،آن

 هر سهم كه است شايسته گرديد، تثبيت و تقسيم ،يادشده خيرات كه هنگامي پس. ... است
 شرايطي با اينكه يا و نگردد خارج دست وي از يا كه گونه اين به گردد، واقع محافظت مورد ،كس

 هر سهم و نگردد وارد زياني معهجا افراد ساير به نه و وي به نه كه گردد خارج وي دست از
 و خريد مانند ؛است وي خود اختيار با يا شود مي خارج وي دست از كه يادشده خيرات از كس

 و غصب و دزدي مانند .است وي خواست و اختيار بدون يا و دادن قرض و دادن هديه فروش،
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 بدون خواه و يو خواست به خواه شود، مي خارج كسي دست از آنچه هر كه...  است شايسته
 مجازاتها است شايسته و... شود بازگردانده وي به است آن با مساوي كه خيري وي، خواست
 از تري عام معناي ،عدالت گاهي و... گردد تعيين شود، مي مرتكب كه جوري و شر با مساوي
 با انانس ةرابط به مربوط كه فضيلتي با كار هر انجام از است عبارت ،آن و دارد شد گفته آنچه

 عدالت از نوعي افراد، سهم از حراست در عدالت و تقسيم در عدالت بنابراين،. باشد سايرين
 ةترجم از بعد به اينجا از و است عربي متن از نويسنده ةترجم اينجا، تا[ بود خواهد عام معناي به

 براي دهآما هاي دارايي همان آرمانشهر برگ و زندگي لوازم. ]... است شده استفاده ملكشاهي
 در چنينند كه آنان آورند، دست به دارايي ،پيشه راه از آنان نيست سزاوار كه است هايي گروه

 سرپرستان ةهم ةعقيد بر بنا. شود مي آماده آنان براي نخست زندگي لوازم و دارايي ،آرمانشهر
 آوردن دست به براي آنان تكاپوهاي و كارها نخست، هدف كه شهرند مردم از هايي گونه ،شهر
 اين چه، ؛آنان سرپرستان و پزشكان و دبيران و دين پيشوايان چون ؛نيست ها دارايي و اموال

 ةعقيد بر بنا ولي. دارند نياز زندگي لوازم و دارايي به و شهرند مردم بزرگ هاي بخش از جماعت
 ها يداراي آوردن دست به كه كساني و گيران زمين آنان، از گذشته ،شهر سرپرستان از گروهي
 كه دارند عقيده ،شهر سرپرستان از برخي. ... شوند مي افزوده آنان به ،بود نخواهد نيكو آنان براي
 ساز و زندگي لوازم يكي: سازند برقرار زندگي برگ و ساز و دارايي گونه دو شهر براي بايست مي
 ها دارايي دنگردآور براي آنان هاي كنش و تلاشها و تكاپو اصلي ةانگيز كه آنان براي برگ و

ابونصرمحمد،  فارابي،( آنان همانند و گيران زمين براي زندگي لوازم نمودن فراهم ديگر و نيست
  ).61-7 :، ترجمه و شرح حسن ملكشاهيفصول منتزعه

١٤. thought experiment. 
١٥. the state of nature. 
١٦. Thomas Hobbes. 
١٧. David Hume. 
١٨. John Rawls. 
١٩. circumstances of justice. 

خودخـواهي  « -2 ؛»زنـدگي اجتمـاعي  « -1: هاي عـدالت عبارتنـد از   از ديدگاه هيوم، زمينه. 20
. هـاي همگـان   براي پاسخگويي بـه خواسـته   »كمبود نسبي منابع طبيعي« -3انسان و » طبيعي

 مجموع، ضرورت توسل به اصول عدالت اجتماعي بـراي توزيـع مناسـب منـابع    در ط يادشده يشرا
رو، در صـورتي كـه انسـانها     ازاين. (٥-١٤٢ :١٩٧٥ ,Hume)كند  طبيعي ميان انسانها را ايجاب مي

طـور   همچنـين، اگـر انسـانها بـه    . طور انفرادي زندگي نمايند، اصول عدالت مطـرح نخواهـد شـد    به
بودند، نيـازي بـه تعيـين سـهم هـر كـس از مواهـب زنـدگي          مي» قناعت«و » ايثار«سرشتي اهل 

شـان پـيش    بود؛ چه اينكه در اين صورت، تنازعي ميان آنها بر سـر تقسـيم مايحتـاج    نمياجتماعي 
خره، چنانچـه منـابع طبيعـي    آمد تا نياز باشد بر طبق اصول عدالت، اين كار صورت گيرد و بالأ نمي
نمايـد   عتوانست خودخواهي طبيعي خويش را ارضا شد، هر كس مي وفور در روي زمين يافت مي به

گيري  با بهره. شد صورت، باز هم نيازي به تعيين سهم هر كس از آن منابع احساس نمي كه در اين
زندگي اجتمـاعي؛   - 1: كند هاي عدالت را در موارد زير بيان مي از ايدة هيوم و بسط آن، رالز، زمينه

يـد و  اخـتلاف انسـانها در عقا   - 4ناسازگاري منافع انسـانها؛   - 3گرانه انسانها؛  سودجويي نابسنده - 2
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  .(١٠-١٠٩ :١٩٩٩ ,Rawls)كمبود نسبي منابع طبيعي - 5ارزشهاي اجتماعي و 

٢١. Karl Marx. 
٢٢. feminists. 
٢٢. lexical order. 

، )ش . هـ ـ 1281 -  1360( 1محمدحسـين طباطبـايي  سيدفيلسوف برجستة معاصر؛ علامه . 24
و خواجـه   7پـردازي حضـرت علـي    پردازي سياسـي خـويش را در مسـير نظريـه     نيز نظريه

لكن از آنجا كـه نظريـة ايشـان    . نصيرالدين طوسي و با شرح و بسط بيشتري، قرار داده است
و خواجه نصيرالدين طوسي است  7دربارة مسألة در دست بررسي، شبيه فرمايش امام علي

نمايـد، از طـرح و شـرح نظريـة      و طرح مستقل آن، نوشتة حاضر را بيش از اندازه طولاني مي
 .كنيم ر ميايشان صرف نظ

٢٥. theological philosophy. 
٢٦. first philosophy. 

نمونه، سيدمحمد موسوي بجنوردي شماري از قواعد فقهي را در پايان قرن بيستم  عنوان به .27
  .عدالت در ميان آنها يافت شود ةبدون آنكه اثري از اصل يا قاعد است؛ برشمردهميلادي 
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